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جلیلوند‌؛ پدر خوانده صداها
افشــین سلیمانی‌سالار

خبرنگار

در جهان صداها، برخی نغمه‌ها آنچنان در 
جان آدمی می‌نشیند که گذر سال‌ها، نه‌تنها 
کمرنگ نمی‌کند، بلکه بر عمق و اثرش  آن را 
می‌افزاید. چنگیز جلیلوند، بی‌هیچ تردیدی، 
کــه در  یکی از آن صــداهــای جــاودانــه اســت 
، شکوه  حافظه فرهنگی ما، با طنین اقتدار

و احساس برای همیشه حک شده است. 
نــبــود، بلکه هنرمندی  او تنها یــک دوبــلــور 
بــی‌بــدیــل بــود کــه بــا صـــدای خــویــش، جــان 
ــازه‌ای به تصویر می‌بخشید. جلیلوند، در  ت
عرصه دوبله، نه‌فقط واسطه‌ای برای رساندن 

پیام بــازیــگــران جهانی بــه مخاطب ایــرانــی، 
کــه صــدایــی نــو مــی‌آفــریــد،  ــود  بلکه خالقی ب
شخصیتی  و  می‌کرد  منتقل  ژرف  احساسی 
دیگر می‌ساخت‌؛ گویی روح نقش‌ها را با آوای 

خود بازتعریف می‌کرد. 
وقتی به‌جای مارلون براندو، پل نیومن و... 
سخن می‌گفت، صدایش چنان با نقش درهم 
می‌آمیخت که تفکیک او از بازیگر ممکن نبود. 
 ، گرم، مردانه و عمیقش، حامل وقار صدای 
که از  گویی پدری است  تجربه و درایت بود‌؛ 
پس پــرده زمــان با فرزند خود نجوا می‌کند. 
او زبان احساسات بود‌؛ زبان غرور خاموش 
مردانگی، زبــان عشق نهفته در نگاه و زبان 

خشم فروخورده‌ای که در سکوت می‌غرید. 
در روزگارانی که تصویر رنگ نداشت و روایت‌ها 
جلیلوند  چنگیز  می‌گرفتند،  جــان  صــدا  بــا 

ــده نمی‌شد اما  کــه دی پــرچــمــدار هنری بــود 
عمیقا احساس می‌شد. هنر او، هنری سترگ 
و بی‌ادعا بود‌؛ هنری که نه در قاب تصویر که 
در ژرفای گوش جان مخاطب جای می‌گرفت. 
جلیلوند در آبان ۱۳۹۹ چشم از جهان فروبست 
اما صدایش نه خاموش شد، نه فراموش. هنوز 
گاه  که فیلمی قدیمی پخش می‌شود، ناخودآ
در پی آن صدای آشنا گوش تیز می‌کنیم، گویی 
بخشی از خاطرات‌مان، هویت‌مان و روزهای 

رفته، دوباره زنده می‌شود. 
ــر نــوارهــای  ــده‌؛ نــه ب ــان او رفـــت امـــا صــدایــش م
ضبط‌شده، که بر تار و پود ذهن و دل نسلی که 
کشید.  گریست، عاشق شد و قد  با او خندید، 
چنگیز جلیلوند، صدای ماندگار خاطره‌هاست‌؛ 
صدایی که با مرگ خاموش نشد، بلکه در حافظه 

فرهنگی این سرزمین جاودانه گشت. 


